
 تَ ًام خذا



ُز فعل یا تزک فعلی کَ در قاًْى تزای آى هجاسات تعییي ضذٍ تاضذ: جرم. 

اًجام عول یا رفتاری کَ قاًْى آى را هوٌْع کزدٍ است: فعل. 

اًجام ًذادى عول یا ّظیفَ ای کَ قاًْى تز اًجام آى تاکیذ ًوْدٍ است : ترک فعل 

خطا(error) :  اًجام یا خْدداری اس اًجام کاری کَ در ارتکاب آى احتوال

 .آسیة یا سیاى تَ دیگزاى ّ یا اختلال در اهْر اجتوایی ّجْد داضتَ تاضذ



 :  تشخیصی( الف

خطا یا تاخیز در تطخیص 

کْتاُی در تَ کارگیزی تستِای لاسم 

ٍاستفادٍ اس تستِا یا درهاًِای خارج اس رد 

کْتاُی در عول تَ ًتایج هاًیتْریٌگ ّ آسهایطات 

 

 :درهانی( ب

خطا در اًجام یک عول، رّیَ ّ یا تست 

خطا در ادارٍ درهاى تیوار 

ّخطا دردّس یا ًحٍْ استفادٍ یک دار 

تاخیز قاتل اجتٌاب در درهاى یا در ّاکٌص تَ یک تست غیز طثیعی 

 هزاقثت ًاهٌاسة 



 :  پیشگیرانو( ج

 خطا در فزاُن ًوْدى درهاًِای پیطگیزاًَ

 هاًیتْریٌگ ّ یا پیگیزی درهاًی ًاکافی

 

 :سایر( د

 خطا در ارتثاطات

 خطای دستگاُی

 سایز خطاُای سیستن



(neglect)

تزک یک قاًْى الشاهی تذّى ایٌکَ هساهحَ ای در کار تاضذ 



ًگزفتي ًْار )کاری تایذ اًجام دُذ ّ اًجام ًوی دُذ. ضذیذتزیي ًْع: تی هثالاتی

 (قلة، چک ًکزدى ّسایل احیا

تشریق ّریذی  )اًجام فعلی کَ اس ًظز علوی ًثایذ اًجام ضْد: تی احتیاطی

 پٌیسیلیي، دادى دارّی اضتثاُی تْسط دارّخاًَ

(هادی ّ هعٌْی)عذم ههارت 

دادى دارُّا تذّى ًسخَ پشضک، تزعی اعوال ): عذم رعایت نظاهات دولتی

 جزاحی کَ در هطثِا ًثایذ اًجام ضْد



َتحصیل ّ آهْسش هٌاسة ّ هطالع 

ُذایت هٌاسة عولیات پشضکی 

ثثت دقیق ّ کاهل هذارک 

رفتار ّ تزخْرد حزفَ ای 



(ّاقعی، آضکار یا صزیح)رضایت ضفاُی 

رضایت ضوٌی یا تلْیحی 

رضایت اس افزاد صغیز 



(DNR)

تَ رّضٌی هطکلات پشضکی تیوار را تیاى کٌذ 

تْسط تیوار یا قین قاًًْی اهضا ضذٍ تاضذ 

تْسط یک یا چٌذ پشضک اهضا ضذٍ تاضذ 

 هاٍ اس تاریخ صذّر آى ًگذضتَ تاضذ 12تیص اس 



عذم رعایت خلْت تیوار 

آضکار کزدى اطلاعات هحزهاًَ تیوار 

سِل اًگاری در تِیَ رضایت 

عذم کٌتزل صحیح خْى تشریقی 

هفقْد ضذى یا تعْیض ًوًَْ تیْپسی 

اضتثاٍ در ضوزدى گاس ّ ّسایل هصزفی ّ جا هاًذى آًِا در تذى تیوار 

تزک تیوار در ضزایط ًاهٌاسة 

(پلیت، الکتزّد)سْختي تیوار 

عذم تِیَ رضایت ُوسزدر تستي لْلَ ُای رحن ّ ُیستزکتْهی 

حول تیوار تْسط تیوارتز تذّى ًظارت پزستار 

عذم رعایت ایوٌی کپسْل گاسُا 

ّعذم رعایت اصْل دادى دار 

استفادٍ اس ّسایل خزاب 
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